
از سـکوت تا کـلام
تنها زبان نيســت كه حرف   زدن می داند و می تواند. چه بسيار واژه ها 
كه در سكوت گفته می شوند. چه حرف های جدی و تأثيرگذار، بی مدد 

واژه ها، دل ما را می لرزانند و انديشـه ها را مجذوب می كنند.
چشم ها بزرگ ترين سخن گويان خاموش اند! يك قطره اشك، كتابی 
است كه پيش روی ما گشوده می شود. يك چشم بی اعتنا، يك چشـم 
خندان! يك چشـم گريان! يك چشـم معترض و يك چشــم  بی روح و 
راكد، هر يك كتابی است، همه و همه كتاب هايی هستند با حرف هايی 

كه در سكوت گفته می شوند.
مصــرف زياد واژه ها اســـراف نيســت، بلكه هرزدادن خود اســت، 
بی اعتباركردن كلام اسـت، ستم به واژه هاست. چه خوب است نگفتن، 
وقتی گفتن كارا نيست. نه اشتباه نشـود، انكار تأثير سخن نبايد كرد. 
سخنی كه از سـر سوز گفته شود، سخنی كه سنجيده و شيرين باشد، 

سخنی كه با پشتوانة عمل گفته شـود، تا ژرفای جان هـا راه می يابد.
سخنی كه سـوز ندارد، آب و آبرو ندارد! به قول وحشی بافقی: 

سخن كز سـوز دل تابی ندارد
چكد گر آب از آن، آبی ندارد

ســكوت ما را عميق می كند. ســكوت واژه هايــی دارد كه در درون 
مخاطب زمزمه می شـــوند. گاه وقتی ســكوت می كنيم، به مخاطب 
فرصت می دهيم تــا در خودش فكر كند، تا جمله هــای ناگفتة ما را 

خودش بجويد، خودش بخوانـد، نه اصلًا خـودش بگويد. 
پی درپـی گفتـن تعـداد اشتباه ها را زياد می كنـد. فرصت انديشيدن، 
تحليـــل و هضـم جمله ها را از شـــنونده می گيرد. پس كم بگوييم و 

فرصت بدهيم تا مخاطب بيشتر فكر كند.
حرف مثل غذاست. آن قدر در كام ديگران نريزيم كه خفه شوند. اگر 
بيش از اندازه غذا بدهيم، گاهی نفرت به غذا ايجاد می شود. پر گفتن و 
زياد گفتن، مقدمة نفرت و گريز است. گفته اند: غذا آن قدر بخوريد كه 

احساس كنيد هنوز گرسنه ايد. 
خوب به اين جمله گوش دهيم: »تا گرسنه نشده ايد، نخوريد و هنوز 
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سير نشده ايد، دست از غذا بكشيد.« صحبت كردن هم همين طور است. 
تا مخاطب احســاس نياز نكند، نگوييد و هنوز اشتهای شنيدن دارد، 

تمام كنيد! 
خوب گفتن، زياد گفتن نيست. هنر صرفه جويی در كلام هنر بزرگی 
اســت. گفتـــن و گزيده گفتن و انتخاب واژه های مناسب، هنر است. 
اما هنرمندانه تر از آن انتخاب كلمه هايی اســت كه نمی گوييم! حذف 
حرف هايی اســت كه نبايد بزنيم، و حتی گاه صرف نظر كردن از همة 

حرف هايی است كه می خواهيم بزنيم؛ يعنی هنر سكوت! 
سكوت گاه گوياتر از هر كلامی است: »رب سكوت ابلغ من الكلام.« 

سكوت گاه رساتر از همة فريادهاست )نهج البلاغه(.
اما تا كجا باشـــد و كی باشد؟ گاه فرياد لازم است. گاه سكوت ستم 

است و نگفتن خيانت.
اگر از سكوت می گوييم، سكوتی است كه درس آموز باشد؛ راه را نشان 

بدهد. سكوتی كه بهتر از كلمات حرف بزند.

در آموزه های دينی، كوتاه گويی يك ارزش است. مگر »قرآن«، كتاب 
عزيز و عظيم آسمانی ما، چنين نيست؟ كوتاه و گويا و رسا و زيبا؟ پس 

دانشمندی و ژرف فهمی، كوتاه كلامی را در پی دارد.
ديگر بار پای درس امام زيباگويی و كوتاه گويی ـ علی )ع(- بنشينيم 
كه می گويد: »اذا تم العقل نقص الكلام«: هر چه عقل كامل تر می شود، 

كلام كوتاه تر می شود )نهج البلاغه، حكمت ۶8(.
برای اينكه نوشــتة ما نيز دچار درازدامنی نشود، سخن را با جمله ای 
كوتاه و شيرين در همين زمينه به پايان می رسانيم. اين جمله را چند 
بــار بخوانيم، و خوب و عميق بخوانيم تا جايگاه ســكوت را در دانش 
آموختن خوب تر بدانيم: »اول العلم الصمت و الثاني الاستماع و الثالث 
العمل به و الرابع نشــره.« دانش چهار مرحله دارد: نخســتين مرحله 
سكوت است. دومين مرحله گوش سپردن، سومين مرحله به كاربستن 
و عمل كردن، و چهارمين مرحله نشــر و گســترش آن است )الحياه، 

محمدرضا حكيمي، فصل علم و عمل، ترجمة احمد آرام(.
سكوت بياموزيم، تا زيباتر سخن بگوييم!
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